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 اتکای متقابل ( 30                                                                     

 (2424تا بیت  2420از بیت )

              ! بكن  كارى  ،خدا  ستتداده   دست

              نهد مى  پا   بىكسَمَ  در  هركسى

              يكى   از   يد آ ن  كسب  ة جمل  كه   نآز

              برقرار   معالَ   است  نبازىهَ  به   اين 

 نیست   شرط  میانه  در  خوارىطبل
 

 ! بكن   يارى   يارى    ،كن  بىكسَمَ 

 كندمى  ديگر  ياران  يارى 

 حايكى   هم  ،سقا  هم  ،دروگر  هم

 افتقار   ز   گزيند  كارى   كسى  هر

 است   كردنى  مَكسب  و  كار  تنَّسُ  راه 
 

 **** 

 :پیر فرزانة نیشابور

 رد منگر سوی كس هم چشم خُه  ب
 

چون    می كه  هم طاوس  مگس   بايد 
 

 (224، ص اسرارنامه)   

 **** 

 شیخ محمود شبستری:

 ه را برگیری از جای اگر يک ذر  
 

سراپای   عالم  همه  يابد   خلل 
 

 (25ص  حماصیان،، تصحیح محمد  گلشن راز)   

 **** 

   يابد:جهان بر اساس همكاری  موجودات تداوم می به نظر مولانا 

                       قدر   در  و  قضا  در  حق  حكمت 

                       پیش  م كحُ   زآن  جهان  اجزاى  جمله

                       خواه جفت  عالم   ز  جزوى  هر   هست

 همدگر  عاشقان    را  ما  كرد 

 خويش   جفت   عاشقان   و  جفت  جفت 

 كاه  برگ   و  بارُكه   همچون  راست
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»را  زمین  گويد   آسمان                        مرحبا : 

                       د رَخ   در  زن   زمین   و  مرد  آسمان

                      او   رستدبف    ،اشگرمى   دنمانَ  چون

                    د دَمَ  را  رضى اَ   خاك   خاكى  رج بُ

                      د رَبَ  او   سوى   ابر   بادى   برج 

                       او   از  خورشید  گرمى   آتش   برج 

                        ن مَ زَ  اندر   فلک   سرگردان  هست

                     كندمى   هاكدبانويى   زمین  وين

                      نر   به  ماده  در  است  میل  آن  بهر 

                       نهاد   زآن  حق  زن  و  مرد  اندر  میل

                       نهد   هم  جزوى   به  جزوى  هر  میل 

                      ناق ت ع ا   اندر   روز   با  چنین  شب

                        دشمنند  و  ضد   دو  ظاهر   شب   و  روز 

                        خويش   همچو  را  دگر  خواهان  يكى   هر
 

 «.بارُآهن   و   آهن  چون   توام  با

 پروردمى  اين  ،انداخت  آن  هرچه

 او   هدبد   ،منَ  و  ىر تَ  دنمانَ  چون

 اندردمد   ش ار ی تَ  آبى   برج 

 دشَبركَ  را   مخ  وَ  بخارات   تا

 رو  و  پشت  آتش  ز  سرخ  ةتاب  همچو

 زن  بهر   ب سَك مَ  د  ر گ   مردان  همچو

 ...   دنَتَمى  ضاعش ر   و   ولادات  بر

 همدگر  كار   تكمیل   دوَبُ  تا

 حادات   زين  جهان  يابد  بقا  تا

 د هَزَ  تولیدى  دو  هر   حاد ات   ز

 فاقات   اما  ،صورت  در   مختلف

 ند نَتَمى  حقیقت  يک  دو  هر  لیک

 خويش   كار   و  فعل  تكمیل   پى   از
 

 (4400 - 4419/ 3، د مثنوی)

 **** 

كند كه بدون همكاری و مشاركت بین اجزای  با چند مثال محسوس اين نكته را تبیین می  ابیات زير،مولانا در  

 افتد:جهان، هیچ اتفاق نیكويی نمی 

يارى  نباشد   ديوارها               گر 

جدا              باشد  اگر  ديوار  يكى   هر 

يارى  نباشد  قلم             ب ح   گر  و   ر 

مى  كسى  كه  حصیرى         د       گسترَاين 

 ن آفريد             ی حق ز هر جنسى چو زوجَ
 

خانه   برآيد  ان   ،هاكى   بارها و 

مُ باشد  چون  هوا لَّعَسقف  در   ق 

كاغذ روى  بر  فتد  ياكى   ؟ رقم  ، 

ن همگر  به  بَ  ،پیوندد   درَبادش 

جمعی  ز  شد  نتايج  پديد پس   ت 
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 (519 - 523/ 6، د مثنوی)

 **** 

و   وجود  شرط  به  كه  است  كاری  میعشق  محقق  ديگر  كسی  عشق  حضور  از  خبری  ديگری،  بدون  شود. 

    نخواهد بود:

                       جسَت  دوست  م ه ر   برق   دل  اين در  چون

                       تو  دو  شد  چون  حق  ر ه م   تو  دل   در

                       در   به   يدآن  زدن   كف   بانگ   هیچ 
 

 هست   كه  دانمى   دوستى  دل   آن  اندر  

 تو   ر  ه م   گمانىبى   را   حق   هست

 دگر   دستى  بى  تو  دست    يكى  از
 

 (4395 - 4397/ 3، د مثنوی)

 **** 

بزرگ  است. حتی  ناقص  و  ما محدود  تكمیل عقل  برای  ما  بنابراين  نیستند؛  نوابغ هم دارای عقل كامل  ترين 

 ها ياری بگیريم: عقل خود، ناگزيريم از ديگر عقل

 دهد  شیاریهُ  و   ادراك  مشورت 
 

 دهد  ياری  را   عقل  مر   هاعقل 
 

 (1043/ 1، د مثنوی)

 **** 

 به ديگر عقول تكیه كند و از آنها ياری بگیرد:بايد باز  هم كه باشد، ای از عقل و آگاهی شخص در هر درجه 

               دگر   عقل   با  ،هست  عقلت  چه  ور

               وارهى  بلاها  بس  از  عقل  دو  با
 

 !پدر   اى  ، كن  مشورت  و  باش  يار 

 نهى   هاگردون  اوج  بر  خود  پاى
 

 (1263 - 1264/ 4، د مثنوی)

 **** 
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 تری به اهداف خود برسد:شود عقل ما با نیرو و توان افزون اضافه كردن  عقل ديگری به عقل خود، باعث می 

دوتا   دگر  عقل  با   شودعقل 
 

 نور افزون گشت و ره پیدا شود 
 

 (26/ 2، د مثنوی)

 **** 

بین  ديگران  های واقع های وارونه را به درستی ببیند و راه خود را بیابد، بايد چشمبرای اين كه شخص بتواند نعل

 را به چشمان خود اضافه كند:

نَزبا رباط             ع گونه  تا  ره  در   ل 

اعتبار چشم  در  كن  چار  را                ! ها 

شورَ»أ صُ  «ى مرُهُم   اندر                ! فحُبخوان 

پناه              و  پشت  را  راه  باشد   يار 

              ! ش نشین خامُ ،كه در ياران رسى  چون
 

كُچشم   چار  را  احتیاطها  در   ! ن 

چشم  با  كن  چشم   يار  دو   ! يار  خود 

اُ  ناز  از  مگوش  و  باش  را   ! فيار 

بن   چون نیكو  راه   ،گرىكه  است   يار 

آن   نگین اندر  را  خود  مكن   !حلقه 
 

 (1588 - 1592/ 6، د مثنوی)

 **** 

تواند سرعت سلوك را بسیار بالا ببرد و  در سلوك معنوی هم قرار گرفتن در كنار ياران همراه و همدل می 

 سلوك را آسان كند: 

              خدا   نشینى  هم     خواهد   هركه

              لى كُس ب    گر   اولیا  حضور   از 

             د رَوابُ  كريمان   از  ديو   را  هركه

 زمان   يک   رفتن جمع از ستدَب   يک
 

 اولیا  حضور    در  نشیند  تا 

 لىكُ  بى  جزو    كهزآن   ؛ هلاكى  تو

 د خورَ  او   را   سرش  ، يابد  كسشبى

اين   مكر باشد،   ! بدان   نیكو  شیطان 
 

 (2163 - 2166/ 2، د مثنوی)

 **** 



6 
 
 

؛ چراكه نیروی كل  نداشت  وجود  اين  از  پیش  كه  آيدمی   پديد  هايیحل   راه  كار گروهی،از طريق همكاری و  

    :از مجموعة اجزا بیشتر است

              زمان   آن  شهوت  به  او  با  شد  جفت

              همدگر   با  جان  دو  اين   صال ات   ز

              زادنى   طريق    از  نمايد  رو

              كین   به  يا  هرىم   به   كس   دو  كجا  هر

              ر وَصُ  آن   زايد  غیب  اندر  لیک

              زاد  تو  رانات  ق   از  نتايج   آن
 

 جان  دو  آن  حالى  گشتند  دح تَّمُ 

 دگر  جانى   غیبشان  از  رسد مى

 رهزنى   ش وقَلعُ   از   نباشد  گر

 يقین  زايد   ثالثى  ،آيد  جمع

 نظر  در  ببینى  ،سو  آن  روى  چون

 !شاد  زود  رينى قَ  هر   از   د رگمَ  هین
 

 (3891 – 3896/ 5، د مثنوی)

 **** 

يابد و  است؛ يعنی آدمی در حضور ديگران نیرويی تازه می سازی اجتماعی  آسانيكی از آثار حضور در جمع  

 :دهدتر انجام میكارهای خود را آسان 

رَ  آن خوش  او  رهى  در  تنها   د             وَكه 

غلیظى ياران  ،با  ز  فقیر  ،خر                !اى 

رَ تنها  كاروان  كز  خرى   د             وَهر 

خورَ افزون  چوب  چند  و  سیخ   د             چند 

ت مى و  مر                :خوش شنو  ،گويد آن خررا 

رصد             آن اندر  رود  خوش  تنها   كه 
 

سیر   رفیقان  شود  با  تو  صد   او 

آيد نشاط  قُ  ،در   پذيرتوَّشود 

وى   تَبر  از  ره  شود عَآن  تو  صد   ب 

بُ را  بیابان  آن  تنها  كه   د رَتا 

نه » خرگر  مروهم   ،اى  تنها   «! چنین 

بى رفیقان  خوش با  رَگمان   د وَتر 
 

 (512 - 517/ 6 ، دمثنوی)

 **** 

شود ما در برابر دشمنان كمتر آسیب  حضور در جمع و قرار گرفتن در كنار ياران همدل و همراه، باعث می 

 تر بر موانع غلبه كنیم:  ببینیم و راحت 
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              ! شمار   لازم  هرَ   ياران   ة لص   پس

             نكوست  احسان  همین  ،باشد  عدو  ور

             ؛شود  كم  كینش   ،دوست  نگردد  ور

             ولیک  ،اين  غیر  هست  فوايد  سپ

             ! باش  جمع  يار    كه   آمد  اين  حاصل

              كاروان   جمع   و   انبوهى   كهزآن 
 

 سوار   گر  ، پیاده  گر  ،باشد  كه   هر 

 دوست   است   گشته   عدو   بس   احسان   به   كه

 شود   مرهم  را   كینه  احسان  كهزآن 

 ! نیک   يار   اى   ،خايفم  درازى  از

 ! تراش   يارى   حجر  از   گربت   چو  هم

 سنان  و  پشت  كندبش   را  زنانره 
 

 (2146 - 2151/ 2، د مثنوی)

 **** 

تفاوت راه  از  جز  متقابل  انساناتكای  میان  در  جدی  نمیهای  محقق  انسان ها  همة  اگر  ها، قابلیتها  شود. 

   توانستند همديگر را كامل كنند و به هم ياری برسانند:داشتند، به هیچ وجه نمی های يكسانی استعدادها و توانايی 

 ذوب چون كمند آمد جَكاف و نون هم 

صُ اندر  كمند  بايد  دوتا   ر وَپس 

دوپا چارپا    ،گر  بَيک  گر   د رَرا 

همبازان  دو  ببینگازُ  آن  را   ! ر 

زد  آب  در  را  كرباس  يكی   آن 

می  تر  را  خشک  آن  او   كندباز 

ضد   لیک   دو   نمااستیزه  اين 
 

كشانَ  خُتا  در  را  عدم  مر   طوب د 

يک  اثر گرچه  در  دو  آن  باشد   تا 

م هم  يک  قراض چو  بُدوتا   درَتا 

ز خلافی  ظاهر  در  زين آ هست  و   ن 

خُآو همباز  دگر  می ن   كندشكش 

استیزه    چوهم  برمی به  ز   تندضد 

يک يک  و  رضا دل  در  باشد   كار 
 

 (3079 - 3085/ 1، د مثنوی)

 **** 

 : مولانا در جايی ديگر با استفاده از تمثیل سراپرده به تبیین اين موضوع پرداخته است

اين خیمه مشغول اى است كه زده خیمه» را در عمارت  قومى  براى شاه و  گويد كه  نیده و  يكى مى گردا  اند 

»اگر من میخ نسازم طناب را كجا     گويد كه »اگر من طناب نساختمى خیمه چون راست آمدى؟« و آن دگر مى 
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خواهد   معشوق  تفر ج  و  نشستن  خواهد  خیمه  در  كه  شاهند  آن  بندگان  همه،  اين  كه  دانند  همه كس  بندند؟« 

يرى، همه عالم برهنه و عور بمانند. پس او را در آن  ترك جولاهى كند براى طلب وز   كردن. پس اگر جولاه 

پس هر يكى را در آن كار خداى عز  و جل  خرسندى و خوشى  ...    شیوه ذوقى بخشیدند كه خرسند شده است 

شود و  كند و هر روز عشق او در آن كار بیشتر مى بخشد كه اگر او را صد هزار سال عمر باشد  همان كار مىمى

از آن مى ها و خوشىزايد و لذ ت ها مىه دقیقهروى را در آن پیش م ن  شَی   گیرد كهها  إ ن   ب حَم د ه وَ  يسَُبِّحُ  إ لَّا  . ءٍ 

مى  خیمه  عمودهاى  كه  را  درودگر  و  ديگر  تسبیحى  را  كن  میخ طناب  و  ديگر  تسبیحى  تسبیحى سازد،  را  ساز 

 .«بافد، تسبیحى ديگرباف را كه جامه خیمه مى ديگر و جامه 

 ( 110، ص فيه ما فيه) 

 **** 

آوری رسید، البته به شرط اين كه افراد گروه، دانا و توانا و دلاور  توان به نتايج حیرتمی   گروهیاز طريق كار   

    آيد: ی پديد نمی موفقیتدل باشند، وگرنه از اجتماع  افراد نادان و ناتوان و پراكنده هیچ و يک 

سر              آرند  پیش  موش  هزاران   گر 

موشان آيند  پیش  به  فلان  ؟كى                ! اى 

جمعیَّ صورت هست  به  فُ  ت   شار             ها 

جمعیَّ بسیارى  نیست  ز   جسم               ت 

دل  بُ  در  ار  جمعیَّموش   تى             دى 

حمله  فدايى  چون   اى             برزدندى 

بكَ چشمش  يكى  ض ن آن  از   راب             دى 

پهلوَ و كردى  سوراخ  دگر   ش             آن 

جمعیَّ جان ت  لیک   موش               ندارد 

گرب زآن  موش  گردد   عیار               ةخشک 
 

حَ  نه  باشد  ترس  نه  را   رذَ گربه 

جمعیَّ درون نیست   جانشان  ت 

خواه  جمع  كردگار  ، هین  ، معنى   ! از 

اسم  چو  دان  قايم  باد  بر  را   !جسم 

حَ از  موش  چند  گشتى   ، تىیَم جمع 

گرب بر  را   اى هله مُ  بى   ایه خويش 

بو هم  دريدى  گوشش  دگر   ناب ه  آن 

بیرون  شدى  گم  جماعت   ، ششوَ  از 

بانگ هَج ب  به  جانش  از  هوش  د   گربه 

بُ اَوَگر  هزار   عداد  د  صد   موشان 
 

 (3042 - 3051/ 6، د مثنوی)

 **** 


